
 

  
 

 
  

 
 
 

        تاريخ فلسفهتاريخ فلسفهتاريخ فلسفهتاريخ فلسفهانجمن علمي انجمن علمي انجمن علمي انجمن علمي پژوهشي پژوهشي پژوهشي پژوهشي علمي علمي علمي علمي فصلنامه فصلنامه فصلنامه فصلنامه 

  ]۲۵پياپي[ ۱۳۹۵ تابستان، اول، شماره هفتمسال 

  انجمن علمي تاريخ فلسفه ::::صاحب امتيازصاحب امتيازصاحب امتيازصاحب امتياز             اي سيدمحمد خامنه    االله آيت: : : : مدير مسئولمدير مسئولمدير مسئولمدير مسئول

 بنياد حكمت اسلامي صدرا ::::ناشرناشرناشرناشر                                  حسين كلباسي اشتريدكتر  ::::سردبيرسردبيرسردبيرسردبير

 دكتر رؤيا خويي: : : : مترجم انگليسيمترجم انگليسيمترجم انگليسيمترجم انگليسي                                               مهدي سلطاني      ::::مدير اجراييمدير اجراييمدير اجراييمدير اجرايي

  نقي باقرشاهي دكترعلي ::::ويراستار انگليسيويراستار انگليسيويراستار انگليسيويراستار انگليسي                                          فاطمه محمد ::::فارسيفارسيفارسيفارسي    ويراستارويراستارويراستارويراستار

        ::::تحريريهتحريريهتحريريهتحريريه    هيئتهيئتهيئتهيئت    يييياعضااعضااعضااعضا  

  

  

  

  

  

  ژ

  

  

  

  

  

  

  .۱۲، ساختمان شماره)ره(تهران، بزرگراه رسالت، روبروي مصلاي بزرگ تهران، مجتمع امام خميني ::::نشانينشانينشانينشاني

 ؛ ؛ ؛ ؛ ۸۸۱۵۳۵۹۴: : : : ؛ اشتراك و فروش؛ اشتراك و فروش؛ اشتراك و فروش؛ اشتراك و فروش۸۸۱۵۳۲۲۱: : : : پيگيري مقالاتپيگيري مقالاتپيگيري مقالاتپيگيري مقالات ::::تلفنتلفنتلفنتلفن ۱۵۸۷۵ – ۶۹۱۹ ::::صندوق پستيصندوق پستيصندوق پستيصندوق پستي

        ۸۸۴۹۳۸۰۳  ::::نمابرنمابرنمابرنمابر؛ ۸۸۱۵۳۴۹۴: : : : مركز تدوينمركز تدوينمركز تدوينمركز تدوين

Email: SIPRIn@mullasadra.org       www.mullasadra.org 

  2008-9589 ::::شاپاشاپاشاپاشاپا

كميسيون نشريات علمي كشور، فصلنامه تاريخ فلسفه داراي  ۱۹/۴/۹۲مورخ  ۵۴۷۳۳/۱۸/۳براساس ابلاغيه شماره 
  .نمايه ميشود noormagsو  ,Philosopher’s Index ISC: هاي اين فصلنامه در پايگاه .درجه علمي پژوهشي است

 طباطبايي علامه دانشگاه فلسفه استاد ،اللهياللهياللهياللهي    آيتآيتآيتآيت    حميدرضاحميدرضاحميدرضاحميدرضا

 خميني امام المللي بين دانشگاه فلسفه دانشيار ،فرفرفرفر    حساميحساميحساميحسامي    عبدالرزاقعبدالرزاقعبدالرزاقعبدالرزاق

 بهشتي شهيد دانشگاه فلسفه استاد ،حكمتحكمتحكمتحكمت    نصرااللهنصرااللهنصرااللهنصراالله

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،اردكانياردكانياردكانياردكاني    داوريداوريداوريداوري    رضارضارضارضا

  تهران استاد فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه، محمدتقي راشد محصلمحمدتقي راشد محصلمحمدتقي راشد محصلمحمدتقي راشد محصل

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،قراملكيقراملكيقراملكيقراملكي    احد فرامرزاحد فرامرزاحد فرامرزاحد فرامرز

  طباطبايي علامه دانشگاه فلسفه استاد ،اشترياشترياشترياشتري    كلباسيكلباسيكلباسيكلباسي    حسينحسينحسينحسين

 بهشتي شهيد دانشگاه حقوق استاد ،دامادداماددامادداماد    محققمحققمحققمحقق    سيدمصطفيسيدمصطفيسيدمصطفيسيدمصطفي

  استاد اديان و عرفان دانشگاه تهران ،االله مجتبايياالله مجتبايياالله مجتبايياالله مجتبايي    فتحفتحفتحفتح

 تهران دانشگاه فلسفه استاد ،مجتهديمجتهديمجتهديمجتهدي    كريمكريمكريمكريم



 

 5  ...................................................................................... سخن سردبير

هاي نظريه اصالت وجود در تحليل خواجهانگارهتطور تاريخي و پيش
  نصيرالدين طوسي

  7  ...............................................................................  قربانيهاشم 

از حقيقت افلاطوني؛ خوانشي انتقادي از آموزه افلاطون هايدگرناتماميت تفسير 
  درباب حقيقت

  35  ..............................................  كماليمطلق، سيدمجيد  بينايسعيد 
در ميانه: فلسفه و شريعت در رساله الهياتي ـ سياسي اسپينوزا

  گراييرشدگرايي و نص ابن
  53  .................................................................................  زادهنجفرضا 

بازخواني حكمت اشراق سهروردي در پرتو الگوي فلسفي پي
 روش زندگي هفلسفه بمثاب  يرآدو؛

 77  ..............................  اميرعباس عليزماني، زهرا رستاخيز قصرالدشتي

هاي آن در فلسفه قرن نوزدهم اروپا نظر هوسرل و زمينهبحران در   بررسي نگره
 97  .....................................................  سيدمسعود سيف، افشين مؤذن

شناختي هستي  ـ بررسي وجوه معرفتي: ايده نظم در تاريخ فلسفه يونان
 نظم در فلسفه سياسي افلاطون

   121  .............................  فر، حمزه عالمي چراغعليعبدالرسول حسني
سنكا، اپيكتتوس و: رواقيزندگي هماهنگ با طبيعت از نظر سه فيلسوف 

 ماركوس اورليوس

  155  ..........................................  محمدجواد اسماعيلي، سينا مشايخي
 لوگوس و حركت در فلسفه هراكليتوس

 189  ...............  سيدمحمدرضا حسيني خامنه،سيلمان حشمترضا



؛ لوگوس و حركت در فلسفه سيدمحمدرضا حسيني خامنه، رضا سليمان حشمت 

  هراكليتوس

   

   

اول            ، شمارههفتم سال  

   1395تابستان                                                                                                                                                                                                            
207 - 189 صفحات  

 

189 


 �ا�����س��  ∗����س و ���� � �
        ١١١١رضا سليمان حشمترضا سليمان حشمترضا سليمان حشمترضا سليمان حشمت
        ٢٢٢٢    سيدمحمدرضا حسيني خامنهسيدمحمدرضا حسيني خامنهسيدمحمدرضا حسيني خامنهسيدمحمدرضا حسيني خامنه

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 هراكليتوس غالباً بعنوان فيلسوفي شناخته ميشود كه قائل به حركت و صيرورت

 ميباشد» اضداد«او قائل به نوعي نبرد و كشمكش ميان . تمامي اشياء است در

كه  هست اصول ثابتي اما در مكتب او. انجامد كه مآلاً به وحدت ميان آنها مي

است كه تعابير ديگري ـ  لوگوسلوگوسلوگوسلوگوس مهمترين اين اصول، ،توجه ميشود كمتر به آن

بنظر  لوگوس. و غيره ـ نيز براي آن بكار ميرود) تئوس(مانند آتش، خدا

قانوني ثابت و الهي است كه ميان همه اشياء هماهنگي برقرار  هراكليتوس

كسي است كه كلام لوگوس را بشنود و مطابق آن » يمحك« بعقيده او ميكند و

سيلان اشياء اين  گفت كه علاوه بر بر همين اساس است كه ميتوان. رفتار كند

  .معتقد ميباشد وحدت و ثبات نيز در فلسفه خود بههراكليتوس  ،عالم

  ثبات ،سيلان، وحدت ،نبرد اضداد، لوگوس، آتش، حركت: : : : هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

*      *      * 

                                                 
  .نامه دكتري ميباشد مقاله حاضر مستخرج از پايان. ∗
 soleymanh@atu.ac.ir ؛)نويسنده مسئول(فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي  روهگدانشيار . ١

 Reza1369@gmail.com؛ دانشگاه علامه طباطباييدكتري گروه فلسفه  دانشجو .٢
 ٢/٦/٩٥ ::::تاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييدتاريخ تأييد           ١٠/٤/٩٥ ::::تاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافتتاريخ دريافت
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

بود و به  ١متفكر و فيلسوف سده پنجم قبل از ميلاد، از اهالي افسس هراكليتوس
اند كه البته جاي  دانسته ٢او را شاگرد كسنوفانس. ي اشرافي تعلق داشتي خانواده

نيز احتمال تأثيرپذيري هراكليتوس از او  ،هرچند كه در بعضي مسائل ؛تأمل دارد
زيرا  ،اند تاريك و معماگو ناميده فيلسوفيـ  گفته است سيسروچنانكه   ـاو را . سته

  )١(.مبهم و غامض است ،مضمون بلحاظ هم بلحاظ دستور زبان و هم ويسخنان 
را به دربار خود دعوت  ويگفته ميشود كه او معاصر داريوش بوده و داريوش 

ديوگنس لائرتيوس مينويسد كه . ولي هراكليتوس دعوت او را نپذيرفته است ،نموده
خود روابط گرمي نداشت و يكي از علل اين سردي، آن بود كه آنها با مردم شهر  او

از  ،ن حكومت ايران بودرا كه از طرفدارا) هرمودوروس(وي دوست صميمي 
اين دو حكايت ـ در . ه بودندو به شهر ديگري تبعيد كرد كرده حكومت خلع

دهنده نوعي علاقه و ارتباط ميان هراكليتوس و  ـ ميتواند نشان صورت صحت
   )٢(.فرهنگ و تفكر ايراني باشد

همه  سيلانسيلانسيلانسيلانو  حركتحركتحركتحركتاعتقاد او به  ،د اصلي هراكليتوس نقل ميشودآنچه غالباً بعنوان عقاي
اصلي بحث  محور. بودن آتش و امثال اينهاست اشياء، ستيز دائمي ميان اضداد و مبدأ

ئله كه مس اما از آنجايي ،بررسي لوگوس از نظرگاه هراكليتوس استنوشتار حاضر، 
ابتدا بصورت اجمالي به امهات و اصول ، لوگوس با ساير اجزاء فلسفه او پيوند خورده

  .باز ميگرديمميپردازيم و سپس به مبحث اصلي  ويفلسفه 
به طرق گوناگوني ترتيب و  و از هراكليتوس برجاي مانده شعر مانندقطعاتي 

براساس ترتيب  ،معباراتي كه ما در اين پژوهش نقل ميكني. بندي شده است شماره
  .است كه غالباً بدان استناد ميشود (D.K)ديلس ـ كرانتس 

        نبرد اضدادنبرد اضدادنبرد اضدادنبرد اضداد

 و مسئله مجادله يا كشاكش ،از جملة مهمترين و مشهورترين مباحث فلسفه هراكليتوس
از . پيوند خورده است ٤است كه با مبحث ديگري به نام حركت و سيلان ٣اضداد كشمكش

                                                 
1. Ephesus 

2. Xenophanes 

3. opposites 

4. flux  
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منجر به ايجاد حركت  ،كه بين اضداد صورت ميگيرد و نبردي جدالنظر هراكليتوس 
  : نقل از آيتيوس، عقيده هراكليتوس را چنين بيان ميكندديوگنس لائرتيوس ب )٣(.ميشود

در ميان اضداد، آنكه به ... آيند بوجود مي  ١ر اثر كشاكش اضدادبهمه چيز ... 

 ٢جهاني انجامد جنگ و ستيزه نام دارد و آنكه منتهي به حريق پيدايي مي

     )٤(. ...ميشود، صلح و توافق ناميده ميشود

دنبال اين مسئله باشيم تا به ت كه در عبارات خود هراكليتوس بسا اما بهتر آن
 :چنين ميگويد يكي از قطعاتشهراكليتوس در . يابيمگيري صحيحتري دست  نتيجه

  .)۸قطعه (»آيد تناقض، توافق است و از چيزهاي ناموافق، زيباترين هماهنگي پديد مي«
  :ميگويد نيز در جاي ديگر

ار است؛ سازگ با خود ،مردمان نميدانند چگونه چيزي در عين جداشدگي«
  .)۵۱قطعه (»و چنگ نسان كماهماهنگي كششهاي متضاد ب

كه هراكليتوس بدان اشاره ميكند داراي جايگاه مهمي در فلسفه » هماهنگي«
ست ا يي ان مسئلهنظر ميرسد دقيقاً همو باوست كه چندان مورد توجه قرار نگرفته 

اين هماهنگي . دگردكه عدم درك درست آن منجر به بدفهمي انديشه هراكليتوس مي
هماهنگي پنهان «: همان است كه هراكليتوس از آن به هماهنگي پنهان تعبير ميكند

  ).۵۴قطعه (»مندتر از آشكار استنيرو
بيين اين نبرد و كشاكش اضداد از آن يكي ديگر از كليدواژگاني كه هراكليتوس براي ت

بايد دانست كه جنگ در چيزها همگاني است و نزاع، «: است ٣»جنگ«استفاده ميكند واژه 
  ).۸۰قطعه (»آيد عدل است و همه چيز از راه نزاع و ضرورت پديد مي

ست و بعضي را چون ايزدان آشكار كرده است و همه چيزها ٥و پادشاه ٤جنگ، پدر«
  .)۵۳قطعه (» بعضي را برده ساخته است و بعضي را آزاد. آدميانبعضي را چون 

                                                 
1. εναντιοτητα 

2. εκπυρωσις  
3. πολεµος 

4. πατερ )علت موجدهبمثابه (     
5. Βασίλειος  ) علت مبقيهبمثابه(  
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        ))))ديالكتيكديالكتيكديالكتيكديالكتيك((((جدال جدال جدال جدال 

نظر ميرسد مسئله اضداد نزد هراكليتوس تنها محدود به مبحث حركت و سيلان ب
دار توجيه  كه عهده يك مسئله وجودشناختي و كلي است ،نميشود بلكه فراتر از آن

بدانيم، جدال او تنها  ١ا قائل به نوعي جدالاگر هراكليتوس ر ،تعبير ديگرب. است »كثرت«
 طبق عبارات هراكليتوس، تضاد صرفاً. جدال حركتي نيست بلكه جدال وجودي نيز هست

) درون(بلكه در  ،برقرار نيست) مانند سردي و گرمي يا شب و روز(ميان دو يا چند ضد 
اين جدال نمونة  ؛اين جمع اضداد برقرار است نيزوجود هر شيء مستقل و منفرد 

را بيان ميكند و » چنگ«و » كمان«مثال  در آن است كه ۵۱قطعه  ،وجودي) ديالكتيك(
  .اند متضاد باعث برقراري نوعي هماهنگي شده يميگويد در اين دو، كششها

حركتي است كه آن را نيز در عباراتي ) ديالكتيك(در برابر جدال وجودي، جدال 
زنده و مرده، : نچه در ما هست يكي استآ«  :از هراكليتوس ميتوان يافت مانند

دگرگون شده، آنهايند و باز هم ) بصورت(خواب و بيدار، جوان و پير، زيرا اينها 
  .)۸۸قطعه (»دگرگون شده اينها) بصورت(آنها 

، صفات متضادي به شيء واحد ـ كه در همانطور كه در اين عبارت مشاهده ميشود
» حركت«وساطت  االبته هر يك از صفات متضاد باين مثال انسان است ـ وارد ميشوند و 

كه ارتباطي با بحث ( ناين مثال با مثال چنگ و كما ازاينروبا يكديگر اتحاد پيدا ميكنند و 
نيز هراكليتوس نمونه ديگري از جدالي حركتي  ۶۷در قطعه . متفاوت است) حركت ندارد

سپس  و جنگ صلح و غيره استخدا، روز شب، زمستان تابستان،  :را ارائه داده و ميگويد
خدا مانند آتش است و هريك از اين زوجها همانند بخورهايي هستند كه  :در ادامه ميگويد

در آتش ريخته ميشوند و بدينصورت، آتش ـ كه نماد خدا يا لوگوس است ـ جامع و 
در اين عبارت، خداوند ضامن اين وحدت و ثبات . محل اتحاد همه اين اضداد ميباشد

كه البته معناي آن كاملاً ( ٢شده است و در عبارت ديگر اين نقش به طبيعت شمرده
  :نيز نسبت داده شده است) متفاوت از معناي امروزي و حتي معناي ارسطويي آن است

آورد، نه  اضداد است و از اضداد هماوازي پديد مي  تلاش طبيعت نيز در پي

آيند نه هر يك  به هم گرد مي همانگونه كه در هر حال نر با ماده. از همانندها

از آنها با همجنس خود و نخستين همبستگي از راه يگانگي اضداد روي 

                                                 
1. dialectic  

2. φυσις 
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كل و غيركل، موافق و ناموافق، : همبستگيها... ميدهد نه بوسيله همانندها

  .)۶۱قطعه (همنوا و ناهمنوا، از همه يكي و از يكي همه

مسئله  ده ميكند كه ميتواندهراكليتوس از ملموسترين مثال استفا ،در اين عبارت
خوبي نشان دهد و آن مسئله توليد مثل است كه نتيجه و هماهنگي ميان اضداد را ب

نوع اضداد مورد اشاره،  ،در اين مثال. ـ ميباشد يعني نر و ماده  محصول جمع ميان دو ضد ـ
ان، برخلاف برخي مثالها از قبيل شب و روز، زمستان و تابست(اضداد وجودشناختيند و 

و يكي جايگزين ديگري ند كه اضداد حركتي هست غيرهشك و تر و سرد و گرم، خ
زيرا نر و ماده هيچگاه تبديل به  ،اضدادي نيستند كه به يكديگر تبديل شوند .)دنميشو

) زسنت(شيء جديدي كه در واقع، وضع مجامع  ،بلكه بر اثر آميزش آنها ،يكديگر نميشوند
  .)نيز با چنين اضدادي روبرو بوديم چنگ و كمانثال در م(. آيد وجود ميآنهاست ب

        وحدت اضدادوحدت اضدادوحدت اضدادوحدت اضداد

كشمكش ميان اضداد منجر به وحدت و اتحاد آنها  بيان گرديدهمانگونه كه 
را ميتوان  اولاولاولاولقسم  :هراكليتوس با سه قسم وحدت اضداد روبرو هستيم نزد. ميگردد
 ،تعبير منطقدانانب چرا كه در اتصاف شيء به آنها ؛خواند» نسبي«و » اضافي«اضداد 

شرط وحدت اضافه رعايت نشده است و آنچه باعث جمع شدن اين  اضداد شده 
 ؛پوشي از اضافه و نسبتي است كه ميان آنها و موجودات ديگر برقرار استچشم

و يا ) ۱۳قطعه (»خوكها گل را دوست دارند«: بعنوان مثال، هراكليتوس ميگويد
دريا خالصترين و «و يا ) ۹قطعه (»ميدارند خران، آشغال را بيشتر از زر دوست«

براي ماهي قابل شرب و سالم است، براي انسانها غيرقابل : ترين آب است آلوده
در اين مثالها گل، زباله و طلا در نسبت با برخي  ).۶۱قطعه (»شرب و مضر است

  .نامطلوب است ديگر برخي در تناسب باموجودات، مطلوب و 
از قبيل عمل (آورد  انيم با توجه به مثالهايي كه هراكليتوس مياضداد را ميتو دومدومدومدومقسم 

، اضداد وجودشناختي بناميم كه مربوط به اجزاء يك كل )نوشتن، چنگ و كمان، نر و ماده
ميشوند و دقيقاً همين  )ايستا(در زمان واحدند و منجر به يك جدال وجودي و غيرحركتي 

 ،از مثالهاي اين قسم .موجب ميگردد شيء را شمكش آنها، ثبات و هماهنگي در كلك
كه را  ۵۱كه رابطه اضداد را به رابطه نر و ماده تشبيه ميكند و يا قطعه را  ۶۱ميتوان قطعه 

بيان كه را  ۵۹ميشمرد و يا قطعه ر چنگ و كمان را موجب هماهنگي بركششهاي متضاد د
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ا و در شكل هر در كل خط، راستي ر(عمل نوشتن راستي و كجي را ترك ميكند  ميدارد
  .داد قراراشاره مورد ) حرف، كجي را

اضداد، اضداد ديالكتيكي حركتي است كه در آن اضداد واجد نوعي  سومسومسومسومقسم 
در مقابل ديالكتيك مربوط به قسم دوم اضداد كه ديالكتيك ( پوياپوياپوياپوياجدال و ديالكتيك 

زمان  هستند كه در زمانهاي مختلف بر شيء واحدي وارد ميشوند نه در) بود    ايستاايستاايستاايستا
در نظر  ميشودواحد و آنچه باعث حكم به وحدت و اجتماع اين اضداد با يكديگر 

در واقع شرط وحدت زمان در اجتماع دو نقيض رعايت . (نگرفتن زمان آنهاست
آنچه در ما هست يكي « :كه ميگويد ۸۸براي مثال ميتوان به قطعه  ؛)نشده است

: كه ميگويد ۶۷و يا قطعه » و غيره زنده و مرده، خواب و بيدار، جوان و پير: است
اين اضداد،  .اشاره كرد»  شب، زمستان تابستان، جنگ صلح و غيره است خدا، روز«

 ،بعنوان مثال ؛آيند و نه در پي چيزي ديگر اضدادي هستند كه تنها در پي يكديگر مي
  .آيند سردي و گرمي يا شب و روز همواره متعاقب هم مي

بهتر ميتوان مسئله  ،و وحدت آنها نزد هراكليتوس روشن گرديد» اضداد«اكنون كه معناي 
  .اند ـ بررسي كرد حركت و تغير ـ و يا آنچه نامش را قول به سيلان نزد هراكليتوس نهاده

        سيلانسيلانسيلانسيلان    حركت وحركت وحركت وحركت و

ئمي ست كه او معتقد به تغير داا اين آنچه غالباً به هراكليتوس نسبت داده ميشود
ل شكلگيري اين عقيده، سخنان ياز مهمترين دلا نظر ميرسد يكيب. اشياء بوده است

هراكليتوس ميگويد كه « :ميگويد سولكراتيافلاطون در . ن و ارسطو باشدافلاطو
كه موجودات را به  همه چيز در گذر است و هيچ چيز برجاي نميماند در حالي

   )٥(.»ي جاري تشبيه ميكندي رودخانه
كليتوس، پروتاگوراس، امپدوكلس و تمام يي را به هرا نيز نظريه تئتوساو در رسالة 

يدس نسبت ميدهد و آن اينكه همه چيز، نسبي و در حركت است نفلاسفه به استثناء پارم
  )٦(.و نميتوان گفت كه اشياء هستند بلكه بايد گفت اشياء ميشوند و در حال صيرورتند

توس نسبت قول به متحرك بودن همه اشياء را به هراكلي طوبيقاارسطو نيز در كتاب 
نيز ميگويد كه هراكليتوس معتقد به يك فرايند تخريبي  آسمان درو در كتاب  )٧(ميدهد

   )٨(.متغير است كه در هر لحظه جهت متفاوتي به خود ميگيرد و هيچ پاياني ندارد
. ت خود هراكليتوس مراجعه كنيماما بهتر است براي قضاوت در اينباره به عبارا

تي كه منجر به پيدايي چنين تصوري درباره هراكليتوس نظر ميرسد مهمترين قطعاب
  : ۹۰و سپس قطعهاستفاده شده » رودخانه«واژة از يي باشد كه در آنها  شده سه قطعه
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كساني كه در يك رودخانه گام مينهند، آبهاي ديگر و ديگري بر رويشان «ـ 
  .)۱۲قطعه (»جريان دارد

هم  ،ميگذاريم، ما هم هستيمما در يك رودخانه هم پا ميگذاريم هم پا ن«ـ 
  .)الف ۴۹قطعه (»نيستيم
  .)۹۱قطعه (»...نميتوان دوبار در يك رودخانه پاي نهاد«ـ 

كه هريك از اين عبارات را فرد  داشت، آن استي كه بايد بدان توجه ي نكته
از قول آريوس ديدموس و او (عبارت اول را كلئانتس . متفاوتي روايت كرده است

عبارت دوم را هراكليتوس هومريكوس و عبارت . نقل كرده است )از قول اوزيبوس
  )٩(.سوم را پلوتارك روايت كرده است

بنابرين، اين احتمال وجود دارد كه هر سة اين عبارات ريشه در يك عبارت داشته 
باشند و از آنجايي كه در ميان اين عبارت، عبارت اول قرابت بيشتري به ادبيات و سخن 

، ميتوان چنين تصور كرد كه دو عبارت دوم و سوم، تغيير شكل يافته )١٠(هراكليتوس دارد
و كرك ميگيرند و  ١ست كه ماركويچا يي اين نتيجه. باشند) ۱۲همان قطعه يا (عبارت اول 

پس اين احتمال وجود دارد كه آنچه افلاطون،  )١١(.ميرسد ٢البته سابقه آن به راينهارت
اند نتيجه سوء برداشت  ه هراكليتوس نسبت دادهارسطو و ناقلان عبارات دوم و سوم ب

ست كه ما اساس پژوهشمان را بر اين ا اما بهتر آن. باشد) ۱۲قطعه (نسبت به عبارت اول 
اگر بخواهيم اين سه عبارت . هرچند كه اين احتمال را نيز در نظر داريم ،فرض قرار ندهيم

قت و واقعيت حركت و تغير را بايد بگوييم هر سه، حقي ،را بصورت جداگانه بررسي كنيم
لحن تندتري نسبت به دو عبارت ) ۹۱قطعه (ليكن عبارت سوم  ،به رسميت ميشناسد

كه دو  در حالي ،از اين حيث كه هيچ جايي براي ثبات و سكون باقي نميگذارد ؛ديگر دارد
د و به جنبه متغير رودخانه اشاره دار) ۱۲قطعه (عبارت اول . عبارت نخست اينگونه نيستند

 داردهم به جنبه متغير اشاره ) ۴۹قطعه (عبارت دوم . نسبت به جنبه ثابت آن ساكت است
هركدام از ايجابها اشاره به جنبه ثبات و هر يك از سلبها اشاره به جنبه  ؛و هم به جنبه ثابت

نه تنها به جنبه متغير پرداخته بلكه  )۹۱قطعه (اما عبارت سوم . متغير رودخانه دارند
جنبه ثابت را انكار ميكند و ميگويد آن رودخانه در لحظه بعد، بكلي رودخانة  صريحاً
  !ستا ديگري

                                                 
1. Marcovich 

2. Reinhardt 
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اند كه رودخانة هراكليتوس نه نماد همه اشياء بلكه  برخي نيز اين احتمال را داده
همانطور  ؛ير تحقق پيدا نميكندينماد اشيائي است كه هويت آنها جز با سيلان و تغ

آنها  ،بعبارت ديگر. ديگر رودخانه نيست ،داشته باشدكه اگر رودخانه حركتي ن
يكي رودخانه كه : معتقدند هراكليتوس دو نماد را در كنار يكديگر قرار داده است

نماد اشيائي است كه حركت، ذاتي آنهاست و ديگر انساني كه در رودخانه پاي 
  )١٢(.ميگذارد و نماد اشيائي است كه ثابتند

ست كه هراكليتوس وجود حركت را پذيرفته و ا ت آندر هر صورت، آنچه مسلم اس
نيز كه از مبادلة آتش  ۹۰قطعه . عبارت يا عبارات رودخانه وي اشاره به همين مطلب دارند

ا از آنجايي ، امهرچند اشاره مستقيمي به بحث حركت ندارد ،در تمام اشياء سخن ميگويد
ير در اشياء يا ين مبادله، مستلزم تغمسلماً اي سخن ميگويد،كه از مبادلة اشياء با يكديگر 

را نيز براي آن به كار گرفته » راه بالا و پايين«همان حركت است كه هراكليتوس اصطلاح 
  ).۶۰قطعه (و ميگويد كه راه بالا و پايين يكي است 

جهان،  :ميگويد ۳۰در قطعه . نيز سخن از دگرگونيهاي آتش است ۳۱و  ۳۰در قطعات 
هايي  ازههايي فروزان و به اند وده و خواهد بود و اينكه به اندازهآتشي است كه هميشه ب

داراي ارتباط  ۱۲۶و  ۹۰، ۷۶، ۶۰، ۳۱، ۳۰نظر ميرسد قطعات در مجموع ب. خاموش است
صحبت از راه به بالا و پايين . وثيقي با يكديگرند و يكديگر را بخوبي توضيح ميدهند

 .سوي آتش ميرود به راه بالا ميرودو آنچه ب آيد در راه پايين است آنچه از آتش مي. است
همچون تئوفراستوس و ديوگنس  بايد ،انگارانه در نظر بگيريم اگر اين مطلب را ماده

اما از  )١٣(.وس آن را نوعي ترقيق و تغليظ بدانيم كه ميان عناصر اربعه رخ ميدهديتلائر
اين احتمال را نيز در نظر  ،هانگار بود آنجايي كه دليلي در دست نداريم كه هراكليتوس ماده

چندان  زيرا اين. ميگيريم كه واژة آتش براي او معنايي فراتر از آتش مادي داشته باشد
كنندة هستي تمام كائنات  كننده و توجيه نظر نميرسد كه كسي آتش مادي را تبيينمعقول ب

س ما از يكطرف با پ. صورت بايد كاربرد واژه آتش را در معنايي نمادين بدانيمدر اين. بداند
  .و تبديلات عناصر و طبايع» مبادلة آتش«روبروييم و از طرف ديگر با » راه بالا و پايين«

ميبينيم و ديگر صحبتي از آن  ۶۰را تنها در عبارت » راه به بالا و پايين«اصطلاح 
ا توضيحي كه ر عبارات خود هراكليتوس نيست، امو ارتباط آن با تبدلات آتش د

با تغير و تبدل عناصر ميگيرد وس درباره آن ميدهد و آن را مترادف يترديوگنس لائ
چنين فرض  پس ميتوان. انگارانه آن البته نه لزوماً بمعناي ماده ،كننده ميرسد نظر قانعب

بالا را طي كرده و  به سمت آتش خالص پيش رود، راهكرد كه هرچه يك شيء ب
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زيرا همانطور كه كمي  ،كرده استراه به پايين را طي  ،هرچه از آتش دور شود
هرچند كه در تمام  ،بعدتر خواهيم گفت، آتش فراتر و بالاتر از همه اشياء است

ما در هراكليتوس با يك قوس صعود و يك . ول و بتعبيري حضور داردلاشياء ح
قوس نزول آتشين روبرو هستيم و جهان يك مسير دوراني را طي ميكند كه متشكل 

در « :همانگونه كه خود او نيز به مدور بودن عالم اشاره ميكند ،تاز اين دو قوس اس
  ).۱۰۳قطعه (»محيط يك دايره آغاز و پايان يكي است

سئله ارتباط ميان مبحث اضداد و كه تا اينجا بدان پرداخته نشد، ميي  اما نكته
يي بر  هراكليتوس تأكيد ويژه ته شد،همانطور كه پيشتر گف.  مبحث حركت است

 ميدانديي از اضداد  اضداد دارد و اينكه جهان را بصورت دو قطبي و مجموعهمسئله 
اند و ميان هر دو ضدي نوعي  كه در قالب زوجهايي در برابر يكديگر قرار گرفته

كشمكش اضداد، امر خجسته و ميموني است كه منجر به . جنگ و نزاع برقرار است
از  )١٤(.يا كل عالم ميگردد در كل يك شيء واحد و» هماهنگي پنهان«پيدايي يك 
اضدادي را كه هراكليتوس از آنها نام ميبرد و ميان آنها قائل به اتحاد  ،طرف ديگر

نوع آخر آن اضدادي هستند كه در دو زمان  است كه گفتيمسه نوع  منقسم براست، 
مانند سرما و گرما و يا روز و شب كه از  ؛مختلف بر يك شيء واحد وارد ميشوند

نند ولي با يكديگر جمع نميشوند و هميشه تعاقب دارند و البته اين اضداد زما ءاجزا
  .دنهيچ شق ثالثي ندار و بصورت زوج ميباشند

ساز حركت اشياء  است وجود همين  نظر ميرسد در فلسفه هراكليتوس آنچه زمينهب
بعنوان  ؛يابندسوم كه بصورت يك پيوستار تحقق مييعني اضداد نوع  ؛نوع اضداد است

 چنانكهيافت  ؛هيچ مرز روشن و دقيقي نميتوان ميان سرما و گرما و يا روز و شب ،ثالم
از  ،يي از آنها را كه در نظر بگيريم هر نقطه و ندكبتعبير فلاسفه اسلامي اينها مقول به تشكي

يي دارد و تنها از طريق وضع و قرارداد است كه ميتوان مرز روشني ميان  هر دو ضد بهره
همانطور كه گفتيم هراكليتوس ميان اين نوع از اضداد نيز قائل به وحدت و  .آنان كشيد

بعنوان مثال او به هسيودوس كه معتقد ؛ اتحاد است و از هر تعبير مشابهي نيز پرهيز ميكند
ا بود، امهرچند آموزگار بيشتر مردمان  وياست روز از شب زاييده ميشود طعنه ميزند كه 

  )١٥(.است نميدانست كه روز و شب يكي
پس هراكليتوس به نوعي از اضداد معتقد است كه هرگز در زمان واحد با هم 

نظر ميرسد تنها عامل و ببا اين حال آنها را متحد و واحد ميداند و  ،جمع نميشوند
است كه » لوگوس«اصل  ،كنندة وحدت اين اضداد باشد اصلي كه ميتواند توجيه
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در مثال آتش و بخورها كه در . اد ميباشديي پذيراي همه اضد مانند خميره و ماده
البته اين بدان معنا نيست . مشاهده كردآمده بخوبي ميتوان اين تصوير را  ۶۷قطعه 

بلكه اگر تفسير رواقيان ـ و برخي  ،يك اصل منفعل و هيولاني باشد» لوگوس«كه 
در . بدانيم »اصل فعال«يدگر ـ  را بپذيريم بايد لوگوس را يك امعاصران مانند ه

لوگوس است كه خود را در قالب همه اين اضداد متجلي ميسازد و  ،حقيقت
، برو گويي به قسر و ج  ـ  اضدادي را كه بواسطه زمان، ميانشان اختلاف افتاده

  .ـ بواسطه حركت، از نو متحد ميگرداند اند وحدتشان را از دست داده
او ـ تضاد را برسميت شناخته پس هراكليتوس نيز همانند هگل ـ و البته قرنها پيش از 

و قطب آهنربا هستند كه مانند د در حقيقت دو ضد. سبب حركت ميداندو آن را عامل و 
جهت همين اختلاف، يكديگر را جذب ميكنند و ميل به وحدت دارند و همين ميل دقيقاً ب

تبدل هر  ۸۸در قطعه . ركه حركت اضداد استاعث حركت آنها و بمنزله نيروي محب
مسئله . به يكديگر دليلي بر يكي بودن آندو دانسته شده است) نوع سوم(ز اضداد جفت ا

ه آيا حركت نزد مسئله ثبات است و اينك ،مهمي كه در مبحث حركت مطرح ميشود
جايي  ست كه نافي هرگونه ثبات است و يا اينطور نيست و اگرا يي هراكليتوس بگونه

ثبات  اهد شد و آن اينكه ميان حركت وبراي ثبات يافت ميشود سؤال ديگري مطرح خو
دو معنا از آن اراده  ،نظر ميرسد وقتي صحبت از حركت استكداميك اصالت دارند؟ ب

حركت عرضي و ظاهري است كه در طبيعت با آن مواجه  ،گاهي منظور از آن: ميشود
ر هستيم و اين حركت قابل تجربه حسي است و مسلماً هيچ انساني چنين حركتي را انكا

ولي گاهي مراد از حركت، حركتي نامحسوس است كه در ذات و جوهر اشياء . نميكند
 همچونهراكليتوس وقتي از تبدل اضدادي . صورت ميپذيرد و قابل تجربه حسي نيست

اين  يشب و روز يا سرما و گرما سخن ميگويد به نوع اول حركت اشاره دارد و در ورا
گاه اين حركات است و آن همان،  ه اساس و تكيهحركات، قائل به امر ثابتي نيز هست ك

 آيد آن آنچه از عبارات هراكليتوس برمي .و نماد آنها يعني آتش است تئوسلوگوس يا 
علاوه بر حركت بيروني و ظاهري، به يك حركت و تنش دروني نيز قائل  ست كه اوا

ست كه آنها را اين تنش و جدال ميان اضدادي ا. چوجه نميتوان آن را ديديه است كه به
اضداد نوع دوم و اضداد وجودشناختي ناميديم كه هراكليتوس براي توصيف آنها از مثال 

كه به تبدلات آتش اشاره  ۹۰، ۳۱، ۳۰در قطعه . استفاده ميكند آنكمان و امثال  و چنگ
ارتباط با يكي از  ها و نسبتها ميشود و اين مسلماً بي روي اندازه بريي  تأكيد ويژه ،شده

بعقيده غالب شارحان، آتش، (نميتواند باشد » اندازه و نسبت«عاني لغوي لوگوس يعني م



؛ لوگوس و حركت در فلسفه سيدمحمدرضا حسيني خامنه، سليمان حشمترضا  

  هراكليتوس

   

   

اول            ، شمارههفتم سال  

   1395تابستان                                                                                                                                                                                                            
207 - 189 صفحات  

 

199 

عالم را داراي نسبتي معين پس وقتي هراكليتوس مقادير آتش در همه ). لوگوس است نماد
دار اين نسبت همان لوگوس است و بعقيدة او در همه  در حقيقت عهده ،و ثابت ميداند

  .يابدهيچ تغيري نمينسبت كل يا لوگوس  تبدلات،
 پس در پاسخ به سؤال اول كه مطرح كرديم بايد بگوييم حركت نزد هراكليتوس به

زيرا حتي به فرض اينكه عبارات مربوط به رودخانه را . يچوجه نافي و طارد ثبات نيسته
ـ باز هم اموري  كه البته تعميمي نارواست دليل بر حركت و صيرورت تمام اشياء بدانيم ـ

گفته خود او محل جمع اضداد قدار كل آتش و يا آفريدگار كه بمانند م ،كه ثابتندهستند 
بعقيده هراكليتوس اين نكته مهمي است كه . نميتواند حركتي داشته باشد از اينرواست و 

و اگر در اشياء ديگر (نه در اشياء جزئي ديگر  يابند واضداد تنها در خداست كه وحدت مي
نيز كه گفته ميشود  ۶۷در قطعه ). نيز اينچنين باشد اين بواسطه وحدت با لوگوس است

شاهد اين هستيم كه اضداد نوع سوم  ،خداوند شب ـ روز و سرما ـ گرما و غيره است
د بر تأكيدي مؤكاند كه اين  گر پيوستهبدون هيچ فاصله و حروف عطف يا فصلي به يكدي
است ميتوان نتيجه گرفت اشياء » خدا«وحدت اضداد است و چون مبتداي اين جمله، 

ست كه ا نتيجه ديگري كه ميتوان گرفت آن. دنديگر چنين جامعيتي نسبت به اضداد ندار
زيرا اضداد نوع سوم كه مسبب  ،ثابت محض است او در خداوند حركت راه ندارد و

اند و هيچ عاملي ـ از جمله زمان ـ آندو را از  كديگر وحدت يافتهحركتند در ذات او با ي
  .هم جدا نساخته است تا براي كسب وحدت نياز به حركت داشته باشند

اين تنها مبتني بر اما  ،پس هرچند هراكليتوس را فيلسوفي اصالت حركتي ميدانند
 ازاست كه ادعاي افلاطون و ارسطو و متكي بر قطعات موسوم به قطعات رودخانه 

ا اين ، امهرچند او به دفعات از تبدلات و تغيرات سخن گفته است. سخن رانديمآن 
لوگوس  ،كه نامهاي مختلفي از قبيل آتش، خدا نمودهتغيرات را بر اصولي ثابت بنا 

كه همه چيز مطابق آن پديد  لوگوس الگويي عقلاني است. و طبيعت دارد
و ـ بنا به شواهدي ـ پديد آورندة ) ۵۰عه قط(، منادي وحدت است )۱قطعه (دآي مي

  )١٦(.از آن ياد ميكند ۵۴است كه هراكليتوس در قطعه » هماهنگي پنهاني«
گفته ميشود كه تناقض، توافق است و از چيزهاي ناموافق زيباترين  ۸در قطعه 

محصول اضداد و فعل طبيعت  ،هماهنگي ۱۰در قطعه  .آيد هماهنگي پديد مي
بكار رفته » هماهنگي كششهاي متضاد«نيز تعبير  ۵۱ر قطعه برشمرده ميشود و د

همان وجه ثبات پديدارها و  ،دگردكه دائماً تكرار مي» هماهنگي«اين واژه . است
ن را زيباتر از هماهنگي هماهنگي پنها ۵۴چون هراكليتوس در قطعه . لوگوس است
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كه حركت مبتني  ميداند و اين هماهنگي پنهان همان امر ثابتي است) ظاهري(آشكار 
اگر اين . كه نزد او ثبات، اصالت دارد، نه تغيير دريافتميتوان رو از اين .ستا بر آن

ديگر  ،رات، خودش دستخوش صيرورت گردديهماهنگي و نظم كلي حاكم بر تغي
كننده  زيرا خود آن براي صيرورتش نياز به الگو و هماهنگ ،داراي هماهنگي نيست

  .منجر به تسلسل ميشودديگري خواهد داشت و اين 
يكي ثباتي  :پس ما در برابر دو نوع حركت كه ذكر شد با دو نوع ثبات روبرو هستيم

اين ثبات يك ثبات . كه برآيند و حاصل جدال و كشمكش دروني اضداد در اشياء است
كه تنش دروني آن شيء را  نيم در حالييظاهري و محسوس است كه در اشياء ميب

دهنده حركات اشياء است؛ چه حركات ظاهري اشياء  اتي كه مبنا و نظمديگري ثب. نميبينيم
هراكليتوس اهميت و  نزدآنچه . آنهاها و چه حركات ذاتي و دروني  مانند حركت رودخانه

  .ستا دار آن اصالت دارد نوع دوم ثبات است كه لوگوس عهده
ي ست كه برخا نكته مهم ديگري كه ذكر آن در مبحث حركت ضروري است آن

اند كه مراد هراكليتوس از حركت و سيلان همه اشياء، حركت و  چنين فرض كرده
مين سبب او را در مقابل پارمنيدس قرار ه سيلان همه عالم وجود است و به

كه اين تنها يك فرضيه است و آنچه از عبارات اين فيلسوف  در حالي ،اند داده
  )١٧(.دكه تنها محسوسات در معرض حركتن ين استآيد ا برمي

        لوگوسلوگوسلوگوسلوگوس

نام ن نتيجه گرفت كه او به حقيقتي باز مجموع قطعات هراكليتوس ميتوان چني
اعتقاد دارد كه جهانشمول، مشترك ميان موجودات، الهي و سرمدي است » لوگوس«

ميتوان آن را قانون هستي و قاعده مشترك همه . و ضامن وحدت بنيادين اشياء است
اگر انسانها صرفاً به فهم شخصي خود تكيه . اشياء دانست كه بدانها نظم ميبخشد

ا اگر به لوگوس خواهند برد، اميابند و همواره در عالم كثرات بسر ، آن را درنميكنند
گوش كنند و آن را با گوش جان نيوش كنند، همه ) كه امري كلي و مشترك است(

  .اشياء را بصورت يك كل واحد خواهند يافت
نبايد لوگوس . ستا له حلول و تعالي آنمسئ ،مسئله مهم در خصوص لوگوس

بلكه از  ،هراكليتوس را مستقر در عالمي متعالي و كاملاً مفارق از اشياء تلقي كرد
ام اشياء و ساري در تمآيد كه لوگوس، در عين تعالي، حالّ  چنين برمي ويعبارات 
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كه  وقتي لوگوس را مترادف با خدا بگيريم ـ )١٨(.پردازداست و به هدايت آنها مي
به خود  ١اند ـ اين اتحاد با اشياء، نام همه خداانگاري اغلب شارحان اين كار را كرده

خدا يا لوگوس كه همان آتش ). آميز آن البته نه لزوماً در معناي شرك(ميگيرد 
طبق قانون دروني خود  نخستين است، همه اشياء را از خود، با قدرت خود و بر

يار نزديك به تصوري است كه بعدها رواقيان ـ بس ،اين تصور از خدا. شكل ميدهد
  .تأثير هراكليتوس ـ از خدا داشتند تحت

        معناي لغوي معناي لغوي معناي لغوي معناي لغوي ) ) ) ) الفالفالفالف

ست كه هراكليتوس براي نخستين بار در تاريخ فلسفه، ا يي واژه» لوگوس«
معنا نيست كه تا پيش از او مورد ، اما اين بداناستفاده فلسفي و اصطلاحي از آن كرد

 ،مشتق شده است ٣»لگو«كه از فعل  ٢واژه لوگوس. رفته استاستفاده قرار نميگ
داراي طيف وسيعي از معاني است كه ميتوان اهم اين معاني را ذيل سه عنوان 

 ٤»نهادن«معناي نخستين و اصلي لوگوس، . بندي كرد دسته» نسبت«و » عقل«، »كلام«
و بيان علت، ، حساب كردن، شرح ٥جمع كردن :معاني ديگر آن عبارتند از )١٩(.است

  )٢٠( ٨.عقل ٧و قاعده ٦قول، نطق، كلام و امر، اندازه، نسبت، رابطه، اصل
روي آن تأكيد  بريدگر بسيار امعناي اول ـ يعني جمع كردن ـ همان معنايي است كه ه
بنظر ميرسد  )٢١(.است  جستهدارد و حتي در تبيين پديدارشناسي خود نيز از آن سود 

 ؛نظر داشته است» نسبت«و » كلام«، »عقل«خصوص ي، باكثر اين معان هراكليتوس به
ـ تا حدودي ـ كلام بكار رفته  و لوگوس بمعناي عقل ۵۰و  ۲، ۱بعنوان مثال در قطعات 

بمعناي قول و كلام  ۱۰۸بمعناي نسبت و اندازه و در قطعه  ۱۱۵و  ۳۱در قطعه  .است
ك از اين عبارات صورت هاي گوناگوني از واژه لوگوس در هر ي البته ترجمه. آمده است

ست كه ا اما آنچه روشن است اين. گرفته كه معناي آنها را تا حدودي تغيير ميدهد
آورد و آن زماني است كه منظور او  را بصورت مفرد مي» لوگوس«هراكليتوس گاهي 

                                                 
1. Pantheism  

2. λóγος  
3. λόγω  
4. to lay  

5. to collect, to gather 

6. principle  

7. formula 

8. reason 
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آورد  و گاهي لوگوس را بصورت مضاف يا جمع مي استهمان عقل جهانشمول واحد 
  .يعني بهره آنها از عقل كلي و مقدار و نسبت اشياء ؛ياء جزئي استكه اشاره به لوگوس اش

        معناي اصطلاحيمعناي اصطلاحيمعناي اصطلاحيمعناي اصطلاحي) ) ) ) بببب

يي از شارحان هيچگونه معناي اصطلاحي براي لوگوس هراكليتوس قائل نيستند  عده
كساني كه ) ٢٢(.، معاني لغوي آن از قبيل كلام، نسبت و غيره بوده استويو معتقدند مراد 

به » لوگوس«بعضاً معتقدند واژه  ،در هراكليتوس هستند منكر معناي اصطلاحي لوگوس
مين دليل ه مرور زمان و بويژه در فلسفه رواقي معناي پررنگي به خود گرفته است و به

خصوص كه ب )٢٣(.اند در فلسفه هراكليتوس نيز همين معنا را داشته است برخي گمان كرده
ن حال اغلب شارحان به يابا . هستند ورواقيان احياگر فلسفه هراكليتوس و بسيار متأثر از ا
  .چنين معناي اصطلاحي در فلسفه هراكليتوس قائلند

را » لوگوس«ما ابتدا به بررسي قطعاتي ميپردازيم كه هراكليتوس در آنها واژة 
بصورت مفرد و در معناي آن حقيقت جهانشمول واحد بكار برده است تا از اين 

  :در قطعه اول چنين آمده است. مراد او از لوگوس روشن گردد ،طريق

يي جاويدان است، آدميان ناآگاهند، چه پيش از  از اين لوگوس كه هستنده

هرچند . آنكه آن را بشنوند چه هنگامي كه آن را براي نخستين بار بشنوند

اند  ايشان چونان كساني ناآزموده ،آيد همه چيز مطابق با اين لوگوس پديد مي

آزمايند كه توصيف ميكنم و  ها را آنگونه مي كردهها و  حتي هنگامي كه گفته

ا ام. م و بيان ميكنم كه چگونه هستهرچيز را موافق طبيعت آن جدا ميساز

د درست همانگونه نديگر آدميان هنگام بيداري فراموش ميكنند كه چه ميكن

  )۱قطعه .(اند كه فراموش ميكنند در خواب چه كرده

. ي هستند كه لوگوس را توصيف ميكنندمهمترين قطعات ۵۰اين قطعه و قطعه 
ست كه لوگوس را امري شنيدني معرفي ميكند و  ا اين قطعه آن بارةنكته اول در
پس لوگوس در اينجا بمعناي . يابنديمن حتي پس از شنيدن هم آن را دراينكه آدميان 

ـ بسيار نزديك ميشود و البته لزوماً  يعني كلام و نطق چهارمي كه ذكر كرديم ـ
يا ديگر معاني را نيز در دل خود » عقل«حصر در اين معنا نيست و ميتواند معناي من

هرچند هراكليتوس آن را همگاني معرفي ميكند (كه  ستا نكته دوم آن. داشته باشد
ه را در قطعه دوم هم تكاين ن. ل، قادر به درك آن نيستندهمگان، بصورت بالفع) اما
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اما هرچند لوگوس همگاني  ،است پيروي كردپس بايد از آنچه همگاني « :مينيميب
  .)۲قطعه (»است، بيشتر مردم چنان زندگي ميكنند كه گويي بينشي ويژه خود دارند

اگر لوگوس بصورت بالفعل، همگاني است و همگان از آن مطلعند پس بايد 
ده هراكليتوس اينگونه نيست و اين بدليل يا بعق، امهمگان بينش يكساني داشته باشند

ل در انتهاي قطعه او. وس را ندارندشرايط فهم لوگ» بيشتر مردم«ست كه ا آن
هراكليتوس آنچه را كه ما بيداري ميناميم در مقايسه با حالتي كه در آن امكان فهم 

. است» بيداري«پس درك لوگوس مستلزم نوعي . لوگوس وجود دارد، خواب ميداند
در هراكليتوس بعنوان مثال،  ؛دچشم ميخورات زيادي بمسئله خواب و بيداري در قطع

 :ميگويد ۲۶را مساوي با مرگ ميداند يا در قطعه ) در معناي روزمره آن(، بيداري ۲۱قطعه 
انسانها را به  ۳۴در قطعه . ما در خواب با مردگان تماس داريم و در بيداري با خفتگان

ميخواند و يا » ايبحاضر و غ«ناشنوايان تشبيه ميكند كه ميشنوند ولي نميفهمند و آنها را 
 ۸۹ميگويد كه نبايد مثل خفتگان عمل كرد يا سخن گفت و نهايتاً در قطعه  ۷۳در قطعه 

اين مسئله در  .)و نه براي همة انسانها(اشاره ميكند كه جهان، براي بيداران همگاني است 
 يعني اعتقاد به ؛فرهنگهاي مشرق زمين و از جمله در فرهنگ اسلامي ما نيز وجود دارد

را كه در » انتباه«و » يقظه«عالمي كه براي درك آن نياز است بيدار شويم و تعابيري مانند 
   )٢٤(.ادبيات ديني ما هست در همين موارد بكار ميبريم

: است ۵۰قطعه  ،قطعه آخري كه در آن واژة لوگوس بصورت مفرد بكار رفته
ه همه چيز، سخن شدن كن به من، بلكه به لوگوس است و همحكمت نه گوش داد«

ادي به وجود اصل لوگوس در فلسفه كساني كه اعتق .)۵۰قطعه (»يكي است
هاي  هراكليتوس ندارند، واژة لوگوس در اين عبارت و عبارات مشابه را به واژه

در ترجمه اين عبارت  ٣جان برنت ،بعنوان مثال ؛اند ترجمه كرده ٢»شرح«يا  ١»كلام«
 )٢٥(»...دهي ن بلكه به كلام من گوش فراست كه نه به ما حكمت آن«: آورده است

ا ، امهرچند اين كلام دائماً صحيح است«: نيز آورده است ۱او در ترجمه قطعه 
 ٤»هميشگي«ست كه برنت بجاي واژة ا نكته ديگر آن )٢٦(»از فهم آن ناتوانند... مردم
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را » دائماً صحيح«عبارت  ،اند كه اغلب مترجمان در ترجمه اين قطعه بكار برده
  )٢٧(.لي نيز ذكر كرده استياستفاده نموده و براي اين كار خود دلا

نيز در ترجمه عبارت اول و  ١برخي قائلان به نظريه لوگوس همچون چارلز كان
 )٢٨(.اند استفاده نموده ٢»گزارش«از واژة  ۵۰و در ترجمه عبارت » شرح«دوم واژة 
 ،ود هراكليتوس بگيريمست كه اگر منظور از لوگوس را كلام يا شرح خا واقعيت آن

، ۵۰آنكه در قطعه  نخست. اشكالات و ابهامات زيادي دامنگير ما خواهد شد
. دادن به خودش قرار داده است دادن به لوگوس را در برابر گوش هراكليتوس گوش

اين عبارت بيمعني  ،پس اگر لوگوس را بمعناي كلام خود هراكليتوس بگيريم
چگاه نه خود شخص بلكه سخن شخص اوست و زيرا متعلق گوش دادن هي ،ميشود

  .بيمعنا خواهد بود ،اگر اينگونه باشد تقابلي كه هراكليتوس از آن سخن گفته
آيد  پديد ميميگويد همه چيز مطابق با لوگوس  ۱دوم آنكه هراكليتوس در قطعه 

ادعا كند همه چيز مطابق سخن او پديد نظر ميرسد كه كسي و اين بسيار بعيد ب
مگر آنكه سخن او ريشه در اصلي داشته باشد كه قوام جهان نيز مطابق با  ،آيد مي

و ما به  بازخواهد گشت در اينصورت نيز سخن به همان اصل. همان اصل باشد
ايم كه هم منشأ فكر و سخن  زيرا به اصلي دست يافته ،مطلوب خود خواهيم رسيد

  . وگوس داشته باشداگرچه اين اصل نام ديگري غير از ل ؛است و هم منشأ جهان
و اينكه با اين حال (لوگوس امري همگاني معرفي ميشود ،سوم آنكه در قطعه دوم

). مردم خوابند ۸۹زيرا با توجه به قطعه  ،شخصي خود را دارند ٣مردم بصيرت و انديشه
) اكثر(اين خيلي بعيد است كه فيلسوفي معتقد باشد كلام او امري همگاني است و چون 

  .پس در خواب جهل بسر ميبرند ،لام او عمل نميكنند و آن را نميفهمندمردم مطابق ك
تضادي است كه  نكته اول، :ه حائز اهميت وجود داردتكچند ن ۵۰پس در قطعه 

هراكليتوس ميان گوش دادن به اشخاص جزئي و گوش دادن به لوگوس برقرار 
ه با واژة نوعي بازي زباني است ك ،نكته دوم. ميسازد كه توضيح آن داده شد

از واژة » لوگوس«ست كه او علاوه بر واژه ا صورت گرفته است و آن اين» لوگوس«
او در اين قطعه . نيز استفاده كرده است» همسخني«بمعناي  ٤»همولوگئين«

                                                 
1. Charles Kahn  

2. report  

3. φρóνղσις  
4. óμολογείν  
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در واقع اگر همگان به . را حاصل گوش سپردن به لوگوس دانسته است» همسخني«
وجود نخواهد داشت و به هيچ اختلافي ميان هيچكس  ،لوگوس گوش دهند

پس جز از طريق لوگوس نميتوانند به توافق و تفاهم  ،خواهند رسيد» همولوگئين«
است و » وحدت عالم«مضمون سخن لوگوس كه ست ا نكته سوم آن. دست يابند

زيرا ميان لوگوس و وحدت عالم  ،تناسب نيست اين مضمون با خود لوگوس بي
س صرفاً از ذات و حقيقت خود خبر ميدهد و لوگو در حقيقت. ارتباطي وجود دارد

چون ذات لوگوس وحدت و جمع همة اشياء است در اخبار از خود، از وحدت 
وظيفه ايجاد وحدت لوگوس در فلسفه هراكليتوس . اجمالي كل عالم خبر داده است

صورت گرفته  ١نكته آخر، تعريفي است كه از حكمت. عهده دارددر كثرات را ب
  .اكليتوس حكمت، گوش سپردن به لوگوس استبعقيده هر. است

در آنها » لوگوس«كه هرچند  مانده يجا برقطعات ديگري نيز از هراكليتوس 
 ۱۹بعنوان مثال در قطعه  ؛نظر ميرسد همگي اشاره بدان دارند، اما ببكار نرفته است

از عبارات ديگر ميتوان علت . مردم نه شنيدن ميدانند و نه سخن گفتن :ميگويد وي
ميان شنيدن و . اند بهره ست كه اكثر مردم از لوگوس بيا را دريافت و آن اين آن

ارتباطي وجود دارد بدين بيان كه كساني كه اولي را ندانند، از دومي نيز  سخن گفتن
دو يكي است و آن  ما هر بهره خواهند بود؛ چرا كه متعلق شنيدن و سخن گفتن بي

از لوگوس ميگوييم و بتعبيري، اين خود ما از لوگوس ميشنويم و . لوگوس است
  .لوگوس است كه ابتدا خود را در عقل ما و سپس در كلام ما آشكار ميسازد

است  يي اخت انديشهتعريفي از حكمت ارائه ميشود و آن فهم و شن ۴۱در قطعه 
تعريف ديگري از  ۱۱۲در قطعه  )٢٩().يعني لوگوس(ست كه بر همه چيز فرمانروا

قسمت اول اين . و آن گفتن حقيقت و موافقت با طبيعت است ددگرحكمت ارائه مي
او با تحليلي كه از واژة . يدگر بخوبي ميتوان دريافتاتعريف را براساس سخنان ه

» صدق«و » حقيقت«ارائه داده لوگوس را بمعناي  وجود و زمانلوگوس در كتاب 
قسمت دوم اين  )٣٠(.ميگيرد و آن را در برابر صدق و حقيقت ارسطويي قرار ميدهد
زيرا ميتواند قرابت  ،تعريف ـ يعني موافقت با طبيعت ـ نيز بسيار حائز اهميت است
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در نظر هراكليتوس برقرار سازد و ما را به يكي » طبيعت«و » لوگوس«شديدي ميان 
  ).۱۲۳و  ۱۱۲، ۵۴، ۱۰بويژه با توجه به قطعات، (دانستن اين دو ترغيب سازد 

در اين . اتي است كه از مؤيدات نظريه لوگوس استنيز يكي از قطع ۱۱۴قطعه 
ميان آمده كه پرورش دهنده قوانين انساني ب» قانون خدايي«طعه صحبت از يك ق

اين قطعه علاوه بر تأييد نظريه لوگوس، مؤيد الهي بودن لوگوس و وحدت . است
در ابتداي اين قطعه آمده است كه هركس با فهم سخن . خدا و لوگوس نيز هست

تشبيهي  ،در ادامه. يد بايد خود را ملزم به چيزي كند كه براي همه مشترك استبگو
صورت ميگيرد و آن اينكه نسبت اين امر مشترك يا لوگوس به انسان صاحب فهم، 

به شهر است و به همين دليل است كه هراكليتوس لوگوس را » قانون«همانند نسبت 
  .قانون خدايي ناميده است

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

ع ميتوان گفت كه واژه لوگوس در فلسفه هراكليتوس از معناي لغوي آن به در مجمو
دار هماهنگي،  كه عهده است معناي اصطلاحي منتقل شده است و آن حقيقتي ثابت

لوگوس امري جهانشمول، مشترك  ميان موجودات، . ميباشدوحدت، ثبات و نظم در عالم 
اگر انسانها صرفاً به فهم . يباشدمكه ضامن وحدت بنيادين اشياء  است الهي و سرمدي

كه امري كلي و مشترك (ا اگر به لوگوس ، اميابند، آن را درنميشخصي خود تكيه كنند
  .همه عالم را بصورت يك كل خواهند يافت ،گوش بسپارند) است

نظر ميرسد و عبارات اكليتوس مشحون از كثرت و حركت بهرچند فلسفه هر ،بنابرين
ميتوان  وي قت بيشتر در برخي عباراتداما با  ،هن متبادر ميكنداو چنين تصوري را به ذ

دريافت كه نوعي وحدت و ثبات حاكم بر تمام اين حركات و كثرات هست و نقل 
در واقع . قولهاي ارسطو و افلاطون در اين زمينه را نميتوان كاملاً مقرون به صواب دانست

حاكم بر  ،وحدت لوگوس ات وبلكه ثب ،حركت نزد هراكليتوس منافي با ثبات نيست
  .كثرت و حركت اشياء و اضداد است و همه اشياء در سيطره آن هستند

        ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
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